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 چکيده

  .فقها و  آسایش عمومی جامعه اسلامی است  امنیت و  قطع الطریق یکی از مهمترین جرایم علیه نظم ومحاربه یا  

آ  مفسران را  انگاری محاربه  دانند.33  یه یمبنای جرم  تعابیر  ی  این آموزه    /مائده می  با  قرآنی در لسان فقها 

در    همگی  مانند آن استعمال شده که  اخافه السابله و  ،ریققطع الطریق، اخافه الط  ،، حرابهمختلفی چون محاربه 

در کلیت جرم    می باشندبا این توصیفمشهور  نزد  ناظر به همان معنای محاربه    و  شتهمجموع معنای واحدی دا

با هم  در کیفیت مجازت های چهارگانه ولیکن  ،اتفاق نظر وجود داردمذاهب اسلامی  انگاری محاربه میان علمای

ضمن بیان دو دیدگاه عمده در نحوه اعمال مجازاتهای  در این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی   اختلافاتی دارند.

از سوی محاربان وممکن و  صورتهای  محارب،   الوقوع  آیه شریفه  نوع  نیز    حالات محتمل  مجازاتهای مقرره در 

رره اربعه همانند  مجازاتهای مق  در نحوه اعمالاهل سنت  معلوم شد    مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.محاربه  

  تنویع در اعمال مجازاتهای مربوطه برتری داشته باشد.  رسد قول ترتیب و  بنظر میو    اند. دو قول  دارای  امامیه  

از دستگیری و توبه قبل  در    .باشند  از مسقطات مجازات می  بالاتفاق نزد همه مذاهب  جنون  فوت ونیز    البته 

  اختلافی ندارند و  ،تطبیق بر مصداق عینیمقام    ، در عمل و دراختلاف در تعابیر  با وجود  «نفیمفهوم »رابطه با  

 دانند.   را همان تبعید می  و غالب  معنای متعارف

 مجازات   ؛ اهل سنت؛محاربه  :يديکل ژگان او

 
 mojaheds49@yahoo.com: ولئ مس نویسنده  *
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   مقدمه

از نظرات فقهای اهل سنت پیرامون کیفیت    ،جامع یتصویر  روشن و چشم اندازیبرای دستیابی به  

اصطلاحی و تمرکز بر یک تعریف واحد و جامعی   بحث مفهوم شناسی لغوی و اربه ابتدا  مجازات مح

برخی این شبهه را تقویت نماید    نزد   بدو امر این اختلاف عنوان درزیرا در    .نماید خود نمایی می  

که جدا از هم هستند    مایز وتمقوله م  دو  عناویناین    که محاربه چیزی غیر از قطاع الطریق است و

هر صرف نظر از برخی جزِئیات  فقهای دو طایفه در می یابیم که    نگاهی به آثار بزرگان و  با مختصر

در    (257ص  ،3ج  الخلاف؛  منتخب)   ندارند.با هم    اساسی  اختلاف  ارایه داده اند و  یدو تعریف واحد

و مختصری   استنادی  مبانی  مرور  به  بعد  و صور در  مرحله  بررسی حالات  پرداخته شد.  ادله  باب 

بیان    وتطبیق مجازاتهای چهارگانه مقرر در آیه شریفه متناسب با آنها    ممکنه وقوع جرم محاربه و 

در    .دو قول در رابطه با نحوه اعمال این مجازاتها محور اصلی این پژوهش بود که بدان اهتمام شد 

  ی و مسئله نف  ن وآمدت    مجازات محاربه یعنی نحوه دار زدن وو مباحث تکمیلی  ملحقات  به  ادامه  

اسقاط   ازموارد  توبه و  مجازات محارب  پزوهش    اشاره شد و  جنون  فوت و   جمله  نتیجه  پایان  در 

و تنقیح  راهکارهای  و  و  وکاربرد  پیشگیرانه  قوانین  وضع  فرایند  سازی  این    بهینه  در  بازدارنده 

    ه است.خصوص مورد توجه قرار داده شد

 

 مفهوم شناسی محاربه

 معناي لغوي محاربه 

به سکون راء به    و ،به کسر راء بمعنای غصب  مشتق از حرب به فتح راء به معنای سلب، و   ربهمحا

و  نزاع  میباشد.کلمه محاربه مصدر  معنای  و   خصومت  مفاعله  ازثلاثی مجرد»حرب«به سکون   باب 

سلم)صلح(است.و  راء، و  نقیض  مقاتله  معنای  به  شهرتش  دلیل  )فلان   به  است.  حروب  آن  جمع 

 ان لم یکن محاربا(.  محارب و حرب لی،ای عدو 

  ، ق   ه  1416وطریحی،-346،ص1ج  ق   ، اول، ه)بی تا (اثیر  ،ابن303،ص1ج  ق  ه  1414منظور،  ابن)

 ( 85،ص3جق   ه 1414صاحب بن عباد، کافى الکفاة، اسماعیل بن عباد،  -.481ص ،1ج

پرتاب نیزه    تیراندازی طرفینی )ترامی(، و  عبارت است از  درتاج العروس چنین آمده است:»محاربه،

گردن دارازی نسبت   شانه کشیدن و  رخ و  وگلاویزشدن و  با شمشیرکشیدن بروی همدیگر،  ستیز  و

طور به   زورگیری( )مصارعه( همین  باج ستانی و  قدرت نمایی و  کشتی گرفتن و   و  )معانقه(  به هم

 (410: ص ، 1ج ،ق   ه 1414 زبیدى،  واسطى،) آمده است. عداوت نیز معنای دشمنی و 

 

  هوم اصطلاحی محاربهفم 

و ازتفاسیر  مستفاد  معنای  به  عنایت  با  از    محاربه  ایجاد  آمتفاهم  اند همان  داشته  بیان  فقها  نچه 

این ناامنی فرقی ندارد    و   آسایش عمومی مردم است.  اخلال در امنیت و   منی وانا  ترس و وحشت و 
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ایجاد شود و با هرچیزی  ایجاد شود  با چه چیز  ربه به وحشت عمومی منجر شود معنای محا  که 

 شود.   محقق می
طباطبایی   شیعه  علامه  مفسران  میاز  المیزان  از نویسد:»  در  مراد  است،  ظاهر  چنانکه  بنابراین، 

محاربه و افساد، همان اخلال در امنیت عمومى است. و امنیت عمومى فقط با ایجاد ترس عمومى و  

عادتا فقط از طریق به    شود. ترس عمومى نیز طبعا وقرار گرفتن ترس به جاى امنیت، مختل مى

ست که فساد فى الارض در روایات، به  ا  شود. از این رو کارگیرى سلاح و تهدید به قتل، ایجاد مى

فالمراد با لمحاربه و الافساد علی ما    .» هاى کشنده دیگر تفسیر شده استکشیدن شمشیر و سلاح

   ( بعد  به.354 ص ،5جش،1387بایی،طباط علامه) الظاهر هو الاخلال بالامن العامّ...« هو

 

 تعریف جامع محاربه 

توان آنها را در چهار    فقها در خصوص محاربه می  ارایه شده از سوی  بطورکلی در رابطه با تعاریف

 داد:  کلیدسته قرار
اکثریتی از فقهای اهل سنت، ظاهریه و ابن مورود تعبیر قطاع    ی متقدم امامیه وبرخی از فقها-1

روه از فقها باز از  الطریق »اخافه السببل او السابله« را برای محاربه استعمال نموده اند. البته این گ

  بدون اخذ   لاخافه و ارعابو قطع الطریق  –لاخذ المال  قطع طریق  قطع الطریق دو تلقی دارند: » 

 المال.«
تعاریف فقها معمولا با الفاظ و تعابیری چون ارعاب مکابره و مغالبه و مقاهره و امثال اینها همراه  

 است.
اهل  فقهای  میان  در  مستعمل  عبارت  همین  مبسوط  و  درالخلاف  امامیه  فقهای  از  طوسی  شیخ 

  (ق   ه   1387)المبسوط:  نک  -458ص  5ج  (ق   ه  1407)الخلاف  طوسی،  شیخ)  سنت را آورده است.

 (47ص 8ج
)و  ترین  و منطقیآزاد  ولی جامع  تعریف مشهورترین  به  تقید  و  التزام  بدون  تعریف  البته   ترین  و 

اقدام خشونت   »هرگونه  مستفاد از نظرات فقهای امامیه و اهل سنت( برای محاربه عبارت است از:

اد رعب و وحشت آمیز برای برهم زدن نظم و امنیت و سلب آزادی و آسایش عمومی مردم و ایج

« اصطلاح  به  و  برگیرنده  در  و  بسیط  و  مطلق  تعریفی  تعریف،  این  آنها.«  میان  من  در  یفهم  ما 

 ت.  می باشد. و ناظربه سیاست کیفری اسلام در راستای جعل این حکم جزایی اس اللفظ«

 

 تروریسم  مقایسه محاربه و

  سم تروریمفهوم  -

واژه میترور  فرانسوی  به  ای  معاصر  عربی  در  و  است  شده  ترجمه  وحشت  و  ترس  به  که  باشد 

»اهرا و  »اغتیال«  وجود تلاش  «ق »ارهاب«،  با  اصطلاح:  و تعبیر می شود.ترور در  اندیشوران  های 

سازمانصاحب و  بیننظران  تعریفهای  در    المللی،  باشد  همگانی  اقبال  مورد  که  دقیقی  و  جامع 

 ز:در مجموع می توان گفت تروریسم عبارت است ا .دست نیست
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است  تخریبگرانه    انتحاری و  جمعی خشونت بار ویا عملیات انفرادی یا دسته    ومجموعه اقدامات  »

 «شود. شهروندان واقع می  غافلگیرانه علیه افراد و منافقانه و ، که بصورت ظالمانه
قتل، جرح و    به  منجرخشونت و توسل به زور    مذموم عبارت است از:های کلی این پدیده  ویژگی

های اساسی اقدامات  از ویژگیکه این عناصر  اجتماعی    فشار سیاسی و   و وحشت عمومی و تخریب  

 .ه شده از تروریسم آمده استیارا تروریستی است. این ویژگی در قریب به اتفاق تعاریف
کند که از رهگذر ایجاد فشار به دولت یا جامعة مورد هدف  هر اقدام تروریستی، هدفی را دنبال می

یابد  بدان دست  که  است  تلاش  در  فزاینده  وحشت  تولید  انگیزه.  و  با  ترور  و  امروزه  مذهبی  های 

 . شودایدئولوژیک نیز واقع می
میدراقدا که  جا  آن  تا  تروریستی  گروه  یا  فرد  تروریستی  مشخص، مات  غیر  را  خود  موضع  تواند 

ترین عامل بالا بردن تأثیرگذاری بر هدف  دهد؛ چرا که عمدهغافلگیرانه قرار می  پنهان، منافقانه و 

کند. این مؤلفه زده و مرعوب خود میبیند که از این طریق، وی را وحشتخود را در غافلگیری می

 ( 131و  130، ص 1،ج ش1389شاملو احمدی) .در روح اغلب تعاریف ترور آمده است

 

 محاربه 
محاربه   باب  به  لاخافه  السِلاح  »تجرید  معروف  جمله  بیان  با   فقیهان  بیشتردر    تعریف  الناّس« 

ت  ولی  .اند  کرده  یاد  شمشیر  به  نیز  سلاح  از  گاهی  و  اند  پرداخته  محاربه می  معنایی  سلاح  واند 

 متعارف و عام داشته باشد و با توجه به زمان و مکان و شرایط تغییر کند. معیار آن عرف است. 
امن کردن جاده نا  راهزنی مسلحانه،  از:  عبارتند  و شرعی واژه محاربه  راهمصادیق فقهی  های  ها و 

های سرد و گرم، حمله کردن به مردم و  صحرایی و دریایی، شرارت علنی در اجتماع با انواع سلاح

چاقو   درمیان مردم با توسل به اسلحه کشی و یا شمشیر وغارت اموال آنها،. ایجاد رعب و وحشت  

کشی، اخلال در امنیت، آزادی و آرامش جامعه توسط یک فرد یا گروه، در شب یا روز، در داخل  

شود و با یکی  آن که هر کس به یکی از این جرایم دست بیالاید، محارب نامیده می  شهر یا خارج

 گانه مذکور در آیه محاربه مجازات خواهد شد. از مجازات چهار 

، این جرم، نزدیکی بسیاری با اقدامات  رسد  با عنایت به عناصر تحقق بخش جرم محاربه به نظر می

اقدامات ترو  تروریستی دارد. ایجاد از ارکان  یستی رترس، وحشت، اعمال خشونت و توسل به زور 

 است. 
ارتکاب این لازم به ذکر است که ارعاب و ترساندن با استفاده از سلاح، م از  لاك است؛ لذا هدف 

می میجرم  جهت  این  از  باشد.  غیرسیاسی  یا  سیاسی  اقدامات  تواند  شامل  جرم،  این  گفت  توان 

  دیگر   برخی   شامل   دارد؛  اساسی  نقش   سلاح،   وجود  محاربه، تروریستی است. از جهت دیگر چون در

خرابکارنه اقد)  سایبری  تروریسم  یا  و  خرابکارانه  اقدامات  چون  تروریستی  داماتاق  از امات 

  توان گفت رابطه شود. از این رو میزیست و... نمیو اینترنتی( و یا آلوده کردن محیط  الکترونیکی

 محاربه  و  عام  تروریستی  اقدامات)  است  مطلق  خصوص  و  عموم  تروریستی،  اقدامات  و  محاربه

اقدامات    در  سلاح  از  استفاده  و  اخافه  وجود  دلیل  به محاربه اشکال  همه  که  زیرا  (.خاص حیطه 
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اقدامات تروریستی در دایرهتروریستی قرار می   توان می  البته.  گیردنمی  قرار محاربه گیرد، اما همه 

  اد فس  ایجاد برای تلاش  مطلق معنای  به را الارض  فی  افساد( مائده  سوره 33 آیه) قرآن  به تمسک با

را    انواع  چون  راستا  این  در  اقدامی  هر  و  دانست  عمومی  نظم  زدن  برهم  و تروریستی  اقدامات 

اهل بیت )شماره   ش،  1377شاهرودی)مستحق مجازات مفسد فی الارض قلمداد کرد. مجله فقه 

13) 
جمع  میاز  نتیجه  این  به  پیشین  مطالب  کهبندی    اقدامات  برگیرنده   در  تنها  محاربه، رسیم 

  است  محاربه  باب  از  مجازات  قابل  تروریستی،  اقدامات  از  بخش  این  تنها  و  است  مسلحانه  تروریستی

بابتروریست  اقدامات  دیگر   حکم   و از    از   دسته  آن  به  که   این  مگر   گردد؛ نمی  استخراج محاربه ی 

  . دانندنمی   ضروری  را  سلاح  به  تمسک  دانسته،  ترساندن،  صرف  را  محاربه که  کنیم  استناد  روایاتی

که این دسته را با روایات دیگر که قید مسلحانه دارد مقید نسازیم و یا این که در معنای   به شرطی

ابزار تهدید کننده )چون سم یا آتش زدن یاهر نوع صدمه  سلاح، توسعه داده، آن را شامل هر نوع  

 گردد. همه اقدامات تروریستی می یا  اغلب شامل محاربه، لذا این باب به مردم( بدانیم.

 

 استنادي محاربه لهاد

 اقوال در شان نزول( )بانی قرآنی محاربه  م 

آیه  کریم  قرآندر   به  این حکم  می  33ی  اصل  بر  مائده  فرمایند: آنجاگردد  سوره  می  خداوند    که 

یُصَلَّبُ أَوْ  یُقَتَّلُوا  أَنْ  فَساَدًا  الأرْضِ  فیِ  وَیَسْعَوْنَ  وَرَسُولهَُ  اللَّهَ  یُحاَرِبُونَ  الَّذِینَ  جَزَاءُ  تُقَطَّعَ  »إِنَّماَ  أَوْ  وا 

لَهُ ذَلِکَ  الأرْضِ  مِنَ  یُنْفَوْا  أَوْ  مِنْ خلِافٍ  وَأَرْجُلُهمُْ  فیِ أَیدِْیهمِْ  عذََابٌ    مْ خِزْیٌ  الآخِرَه  فیِ  وَلَهمُْ  الدُّنْیاَ 

غَفُورٌ رَحِیمٌ« )مائده،  -عَظِیمٌ تَقْدِرُوا عَلَیْهمِْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  أَنْ  قَبْلِ  کیفر  »و    (33إِلا الَّذِینَ تاَبُوا مِنْ 

به فساد می زنند، این است که   کسانی که با خدا رسول خدا می جنگند و در روی زمین دست 

ه شوند یا دست و پای آنها از جهت عکس یکدیگر بریده شود، و یا این که  کشته شوند یا به دار زد

این رسوایی آنها در دنیاست و برای ایشان  .از جایی به جای دیگری تبعید شوند و یا زندانی شوند

 در آخرت عذاب بزرگی است.«
آیه،   این  نزول  متفاوتیدر مورد شأن  و    ،است  شده  وارد  نظرات  بخاری  و  »احمد  ای که  به گونه 

ین« نزد پیامبر )ص( آمدند و  ناصحاب سنن از انس روایت می کنند که جماعتی از قوم »عکل و عر

)ص( هم به آنها امر نمود که    به اسلام مشرف شدند، ولی در مدینه به بیماری مبتلا شدند. پیامبر 

به  را  تا سلامت خود  استفاده کنند  ای  و شیر شترهای صدقه  بول  از  و  بروند  از مدینه  بیرون  به 

پس آنها رفتند تا این که به منطقه »الحرّه« رسیدند و در این حال، اسلام خود را انکار .دست آورند

وقتی خبر به پیامبر  .  کرده و شتران و اموال مسلمانان را بردند و چوپان آنها را نیز به قتل رساند

بخاری اضافه    البته.  نمایند  اجرا  را  اسلام  حکم   و   کند   یدا پ   را  آنها  تا   فرستاد  را  گروهی   رسید  )ص(

 پیامبر )ص( بعد از این ما را به صدقه :  »کرده که »قتاده« که راوی حدیث از سوی أنس گفته است

  مؤمن، -104  ص :ق 1414  محمد،  رشیدرضا،)  «.نمود  می  نفی  کردن  مثله  از  و  کرد   می  تشویق  دادن
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-291:  2ج  تا،   بی  طبرسی،-47:  ق1393  طوسی،-1363:  3ج  ق،1412  حوّی،-381ص:ق 1415

 ( -223: ق 1415 الشربینی،
  است.)فیض  کرده  معرفی  «ضبه  بنی »  قوم  را  افراد   آن  که  دارد  وجود(  ع)صادق  امام  از  هم   روایتی

 ( 11ص2 ج کاشانی، 
  ایشان  با   که  شد  نازل  همچنین عده ای معتقد هستند که آیه در مورد مشرکان زمان پیامبر )ص(

 عهد خود را نقض کرده و قطع سبیل و افساد فی الارض کردند.    نیز آنها و هبست پیمان
از ابن عباس روایت می کنند که این آیه بر مشرکین زمان پیامبر)ص( نازل شده    ابوداود و نسائی

میان، عده ای از علما نظیر امام مالک، شافعی و ابوثور، حسن، عطاء و  (. در این  411است )همان،  

عبدالکریم و أصحاب رأی از ابن عمر روایت کرده اند که آیه در مورد مرتدین نازل شده است. گروه  

آیه از  مراد  که  گویند  می  نیز  علما  از  به    ،دیگری  و  شکسته  را  ذمه  پیمان  که  هستند  ذمه  اهل 

 (.298ص:10ج ق  1405 قدامه، ابن) .دارالحرب پیوستند

ریق نازل شده است نه کفار. البته به نظر می رسد اما بیشتر علما می گویند آیه در مورد قطاع الط

انواع  ان  . چون هر چند که محاربادق باشدموضوع کاملاً صدر مورد این که شامل کفار نمی شود،  

ممکن است مسلمانان    وگاهی هم گاهی ممکن است کافران با مسلمانان بجنگند،  ونی دارد  گوناگو

با توجه به استثنایی که در آیه ی بعد آمده به وضوح نشان می    خودشان با هم درگیر شوند. اما 

تقْدِرُوا   أنْ  قَبْلِ  مِنْ  تَابُوا  الَّذینَ  »إلاَّ  آیه:  ظاهر  نیست؛  مراد  مسلمان  با  کافران  محاربه  که  دهد 

علیهم« بیان گر توبه از محاربه است نه از شرك و این خود قرینه ای است که مراد از محاربان، آن  

از دستگیری آنها از اجرای مجازات عفو می شوند؛ ست که به مجرد توبه، قبل  دسته از مسلمانان ا

باشد و جنگ و محاربه ی او به سبب کفرش باشد، اگر به اسلام    انکافر  همحاربور از  منظولی اگر  

و ایمان بیاورد، در این حالت تعبیر توبه به کار برده نمی شود و توبه قبل از تسلط بر  مشرف شود  

 .آنها شرط نیست

دسته ی دیگر فقها از آن جایی که این مجازات های شدید را سد ذریعه ای برای جلوگیری از این 

نوع مفسده که امنیت و آسایش جامعه و مردم را از بین می برد، می گویند که برای این عمل توبه 

کفر از  توبه  نه  است  شده  شرط  دستگیری  از    حوی،   ؛ 354  ص   ،،،همانق 1414  رشیدرضا)  . قبل 

 ( 1364: ص ،همان ق،1412
به  آیه  ظاهر  از  آنچه  دارد،  وجود  باره  این  در  که  متعارضی  روایات  از  نظر  خاطر صرف  به همین 

دست می آید این است که حکم آن عام است و برای تمام کسانی که این افعال ـ نظیر قوم عرنین  

صل شد باید مطابق آیه قرآن یکی از مجازات  ـ را در دارالاسلام انجام دهند اگر بر آن ها تسلط حا

 .های چهارگانه را بر روی آنها مترتب نمود

از مطالعات زیادی که در کتاب های مشهور فقهی انجام دادم از این    امام اوزاعی هم می گوید:»بعد 

ال   .م 1994الشربینی،)  طریق، اسلام باشد جز در کلام »رافعی« چیزی ندیده ام.« که شرط قطاع 

 ( 223 ص ،همان
 : اند  کرده  ذکر احتمال سه مفسران محاربه آیه تفسیر و  نزول رابطه با شان در
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.  پرداختند  زمین  در  اهى تب   و  فساد  به  و   شکستند  پیمان  که  شده   نازل  کتاب  اهل   باره  در  آیه  این(  1

 ضحاك   از  طبرى  چه  اگر.  است  آورده  عباس  ابن  از  را  مطلب  این(  کبیر  تفسیر  در)  طبرى  جریر  ابن

 . کردند مى  هم   راهزنى قوم این که است کرده روایت نصوص از برخى در

 در   آیه  این:  اند  گفته  عکرمه  و  بصرى   حسن  قول  از  طبرى  و  عباس،  ابن  قول  از  نسایى  و  داود  ابو(  2

 . شود نمى  مسلمانان شامل و است شده نازل  مشرکان عموم باره

 جمع   شتران  بر   که  شده   نازل  مسلمان   تازه   قومى   درباره   آیه  این  که  اند   گفته  مفسران  بیشتر(  3

 قول  این  نیز  فقها .  بردند  تاراج  به   را  شتران  و  کشتند  را  ساربانان  و  بردند  یورش  زکات  از  شده  آورى

 ( (47ص ص 8ج )همان(مبسوط و  458ص 5ج )همان(خلاف سیطو )شیخ . برگزیدند را
 را در چهار نظریه ذیل خلاصه کرد: تفسیری نظرات فقهی و توان  اجمالا می

 رسول)ص(شکستند   با  را  خود  پیمان  که است شده نازل مشرکان  درمورد آیه معتقدند ای عده  الف(

 .  کردند الارض فی   افساد و سبیل قطع و
  است اهل کتاب»ذمه« از ای عده مورد در معتقدند  ای دیگرهعد ب(
  پیامبر  شتر  و   مرتد شدند   سپس  آوردند،   اسلام  که   است  قومی   مورد  در  آیه   که  معتقدند   ایعده  ج(

 ( 639 ،ص2 ج ،م  1989،)عوده کشتند. را
 است،  مسلمانان از الطریق قطاع  به مربوط معتقدند آیه دیگر ای عده  و عباس ابن د(
این  داند  می  مرتدان  به  راجع  را  آیه  عمر  ابن  اما    نقل   هم  عبدالکریم  و  عطا  و  حسن  از  مطالب  و 

  1404قدامه،  ابن)بودند  شده  مرتد  که  دانند  می  قضیه عرنین  در  آیه   نزول  را  آن  دلیل  و  است  شده

 ( 286 ص  ،8 ج  ق،

 

 سنت 

مبنی بر این که عنوان محاربه در روایات اهل سنت وجود ندارد، اگر به سنن  بعضی    برخلاف تصور

در متون   که.م، با روایات زیادی مواجه می شویمرجوع کنیعلمای مذاهب  و کتاب های فقهی معتبر

مورد شأن نزول آیه  علاوه بر روایاتی که در    .بنابراین  وجود دارد   هل سنت درباره ی محاربه افقهی  

تعداد زمینه  همین  در  توان  می  دارد،  وجود  محاربه  باب  و زیادی    در  مضمون  این  با  روایات 

 تقویت استدلال افزود.  براتقان و و استخراج نمودنیز خصوصیات 
  یکی   سلاحی،  هر  با  هرکس  ( گفته است: از پیامبر خدا )ص( شنیدم که می گفت:»عایشه)رض-1

  ابن)  «.است  واجب  حالت  این  در  او  خون  ریختن  بکشد  را  او   خواهدب  و   کند   تهدید   را  مسلمانان  از

 ( 86 ص ()بی تا ماجه،
است که هر کس بر روی مسلمانی به قصد کشتن وی، وسیله قتاله ای نظیر آهن  ظاهر روایت این  

یا چاقو را بکشد، در این حالت قتل وی واجب می شود. در واقع، به نظر می رسد که این روایت،  

در مقام بین واجب بودن ریختن خون در هنگام دفاع از خود می باشد؛ ولی اگر چه عنوان محارب 

می  آن  جملات  و  روایت  مضمون  از  ولی  است،  نیامده  حدیث  مشهور در  قول  به  را  حدیث  توان 
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فقهایی که معتقد هستند که محاربه عبارت است از انجام هر فعلی که به قصد تجاوز به مال و جان  

 .و عرض دیگران حمل کرد

ن که  محص  زناکار؛ مگر در این سه مورد:  رسول خدا)ص( فرمود: خون مسلمان حلال نمی شود -2

  مردی   یا  شود؛  می   قصاص   صورت،  این   در  رجم می شود، مردی که دیگری را به عمد می کشد که

  می   را  او   یا  حال  این  در  پردازد،می (  ص)  خدا  رسول  و   خدا  با   جنگ  به  و   شده   خارج  اسلام  از  که

 ( ه.ق 1327 86ص2 ج همان،  ماجه ابن ) «.کنند می  تبعید را او یا  آویزند  می  دار به یا  کُشند
3-  « اند:  فرموده  خدا)ص(  رسول  که  است  کرده  روایت  عمر  بن  سلاح  عبدالله  ما  علیه  کس  هر 

 ( 86: ق1327 همان ماجه، ابن)بکشد، جزو ما محسوب نمی شود.«

کاملاً مشهود است که مضمون روایت بر مطلق حمل و کشیدن سلاح در برابر مسلمانان اشاره دارد  

وشن نماید، ولی با توجه به همین معنای وجود ندارد که موضوع روایت را دقیقاً ر  و در آن تفصیلی

عام می توان نتیجه گرفت که هر گونه سلاح کشیدن به منظور مقاتله با مسلمانان یا به قصد اخذ  

می گردد؛ ولی در این که چه مجازاتی   (مال و غارت و راهزنی باشد، شامل این تذکر رسول الله)ص

 .است ابهام از ای هاله  در و.  .بر آنها مترتب می شود، در حدیث نیامده است
هراس در میان مردم    رعب و   و   امنی   ایجاد نا  سلاح و  که تشهیرد اره دارناش  روایاتدر مجموع این  

 حکم محارب را دارد.

 

 اجماع 

که هر یک از فقها برای محاربه و محارب قائل هستند، در کتاب    با در نظر گرفتن شرایط و ارکانی

آیه    مطابق  آن  تحقق  صورت  در  محاربه  مجازات  وجوب  ـدرباره  خاصه  و  عامه های مختلف فقهی ـ

 قرآن، اجماع وجود دارد.

 

 عقل

صریح در این زمینه شاید نیازی به بیان اجماع و عقل به عنوان مستندات   هر چند با وجود نص

محاربه وجود نداشته باشد، ولی باید گفت از آن جایی که اصول کلی در یک جامعه از دید نظام  

توحیدی مبتنی بر حکمت است که خود الگویی از نظام آفرینش است، در جامعه در کنار این که  

ایی خود و به طور مستقیم و اصولی و با حفظ مناسبات به  تمام نیروهای فعال باید متناسب با توان

کار گرفته شوند، ایجاد و استقرار نظم و امنیت برای رسیدن به این هدف و سایر اهداف آرمانی در  

 .یک جامعه ی اسلامی لازم و ضروری است

هایی  فعالیت  و  اعمال  گونه  هر  به  نسبت  بایستی  موضع    پس  زند،  می  بر هم  را  تناسب  این  که 

اعمال   با  آنها  فطرت  اصلاح  جهت  در  تلاش  داد، ضمن  و  عدل  رعایت  و  تدبیر  با  و  کرده  گیری 

 ( 7، ص18شماره تبیان فصلنامه  ش1396محمدی جمال) مجازات در برابر آنها ایستادگی کرد.
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 محوراصلی محاربه  موضوع و

  آسایش مردم«  آزادی و   »امنیت وپدیده مجرمانه محاربه    محوراصلی  نماییم موضوع و  ملاحظه می 

وحشت« از سوی    رعب و   ایجار  و   آرامش،   امنیت و   »سلب آزادی و  ق این جرم است. لذا شرط تحق

 مرتکب می باشد.  

 

 سيسی با امضایی  محاربه حکمی تا

بنظرمی ذکرآنکه  قابل  و نکته  تشریع  عصر  در  محاربه  عنوان  کریم    رسد  قرآن  مردم  نزول  میان 

ارتباطات مردمی مسبوق به سابقه   از این رو در میان محاورات عمومی و  رایج نبوده است.  معروف و

مقتبس از آیه   از تاسیسات اسلام بوده و  و  شرعی است،-نبوده است. بنابراین محاربه عنوانی فقهی

 (170ص ش1389،)حکیم.شریفه محاریه می باشد
را قانونگذاری نموده است.   شارع مقدس با عنایت به نص شریفه »آیه محاربه« این پدیده مجرمانه

کیفر آنان که با خدا و پیامبر به جنگ بر  »فرماید:میسوره مائده    33در آیه شریفهاوند متعال  خد

روی  می در  و  فساد میخیزند  به  که  زمین دست  است  این  شوند یا  زنند  دارآویخته   ،اعدام  به  یا 

  البته سرزمین خود تبعید گردند، و یا از ، شود بریده  به خلاف پای چپ آنها    یا دست راست و   ،شوند

 ( 33/مائده)«دارند. بزرگیبسیارمجازات  ،درآخرت دنیاست و رسوایی آنها درسزای این 
آیة »  یا  «آیة محاربه »  عنوانتحت    را  این آیهاهل سنت    مامیه واعم از اتفسیری    درکتب فقهی و

با خدا و    محاربهسنگینی را برای    بسیارخشن و های    مجازات  و،قرار داده اند بررسی  مورد   «حرابه 

-2  قتل  -1عبارت اند از:  ها به ترتیب »الاصعب فالاصعب«  این مجازات  اند:  در نظرگرفتهاو  رسول  

 نفی بلد  و تبعید-4دست راست وپای چپ  به خلاف قطع -3زدن  داربه 
مفسرین   قول مشهور فقها و  تفسیری و تاریخی و  شایع فقهی و  و  براساس منابع معتبر  بطورخلاصه

  امنیت و  نظم وبرهم زنندگان    الطریق وعمل قطاعبرمفاد آیة محاربه  گیریم که    فریقین تیجه می

  خشونت  و  سلاح  به  غلبه و توسل  و   با قهر  کهاسلامی  چامعه  شهروندان    مردم و آسایش عمومی  

البته نکته قابل ذکر دراینجا این است که قطع   قابل انطباق است.  و  دارد،  تأکیدگیرد    ورت میص

هر جیزی که امنیت مسلمانان را   و  .سلب آسایش عمومی است  الطریق یکی از مصادیق ناامنی و

  نقدو   و  محاربه  مقاله  اله،  نعمت  صالحی،   اله  ایت)  تواند مصداق محاربه پیدا کند.  می   مخدوش نماید 

 ( 19ص. آن از ناشی فقهی فتوی  و زید بن طلحه روایت بررسی
اختلاف نظر وجود   میان فقهای اهل سنت همانند شیعه امامیه مجازات محاربی  رابطه با نحوه  در

اصل اختلاف   د.نفقهای هر مذهبی از نص قران کریم مبنی بر حد محارب تفسیر خاصی دار  دارد و

از هریک  که  است  تفسیرخاصی  از  ناشی  علما    حنفی  رشد  ابن)  حرف»او«دارند.از    آنها  میان 

 الزحیلی  -272ص  ،5ج  ه.ق؛1413  زیدان  ؛381  ص  2ج  المحاربفی  الثانی  اببق   1420ب

 ( -276ص الطحاوی ومختصر-647 ص 2ج م 1994عوده-135ص 6ج» ق(1427)
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 تخيير یا تفصيل!محارب:  دو نظریه در باب مجازات جهارگانه
نظریه اجتهادی   قول و  دو  محاربه  آیه کریمههای مقرر در    مجازاتبطور کلی از سوی علما برای  

 داشته اند:عرضه 

الاول(: اول)القول    تخییر   «او»   لفظ  آوردن  از  مراد  یعنی«جاءللتخییر  انها»  که  است  آن  نظریه 

  اعمال   اختیار  بگوید  که  است  آن  لفظ  این  ردهآو   از  اسلام  گذار  قانون  هدف  که  توضیح  بدین.  است

 البته   و  «ملائما  الحاکم  یراه  ما  بحسب.»است  امام  بدست  شده  احصا   های  مجازات  این  از  هریک

 و   قتل»  مجازات  دو  از  یکی  اختیار  به  مربوط  فقط  تخییر  که  است  معتقد  تخییر  قید  باب  در  مالک

 مجازات   اصولا  که  است  واضح  پر  زیرا.  تسا  روشن  نیز  مطلب  این  دلیل.  است  امام  سوی  از  «صلب

  مالی  محارب  که  حالتی  در  طور  همین (.  حبس  یا  تبعید )  نفی  و  بخلاف  قطع  ونه  است؛  کشتن  قتل،

  مجازات   مورد  در  مگر   است،  مختار  آن  مورد  در   امام  باشد،  کشته  را  کسی  آنکه  بدون  است،  گرفته  را

 . هستند مطلق اختیار به معتقد ظاهریون مذهب  که تبعید  و نفی

است  دوم  نظریه  (:الثانی  القول)دوم  نظریه وتفصیل  بیان  برای  »او«  حرف  که  است  یعنی   .آن 

عین آنها است    و   ، متناسب با جرم واقع شده  در آیه شریفه به اندازه و   عینا مجازاتهای مقرر  اینکه

نقل شده وآنجا گفته شده که )»لیست للتخییر«بل    روایت عطاءاز ابن عباس در    نظریه  .این قول و 

  کشتن اوکافی است و  ،لف باختلاف الجنایات«(یعنی اگر فقط کسی راکشتههی لبیان الاحکام تخت

اگر    شئود.و  می  زده  سپس دار  شود و  هم مالی را گرفته است،کشته می  اگرهم کسی را کشته و

و راست  دست  قطع  است  راگرفته  مالی  می  فقط  کفایت  او  چپ  اخافه    فقط  اگر  اما  و  کند.  پای 

اکثر علما این    شود.   و مالی را نگرفته است »نفی من الارض«تبعید)حبس( می   نموده است،  الطریق

 ( 381 ص 2ج ق  .1420رشد ابن) قول را پذیرفته اند. 
است که   علی بن ابی طلحه آورده وگفته  روایتی از  را ابن عباس دراول  شایسته ذکراست که قول  

عنی آیه کریمه این است که امام اختیار بنابراین قول م  .بن مسیب است  سعید  این قول حسن و

اگر    و   پایش را بخلاف قطع نماید،  یا دست و   و  ، دار زند  دارد که محارب»قاطع الطریق« را بکشد،یا

یعنی اعمال هریک از این اقسام مجازات مندرج درآیه شریفه   خواست نفی )حبس یا تبعید( نماید؛

  ، 6ج  ق  1427  الزحیلی-272،ص5ج  همان   لوالمفص-647،ص2ج  همان  عوده)   برای او جایز است.

 (.135ص
و پذیرد؛  را نمی  اشاره شد قول تفصیل  ر  بنابراین مالک همانگونه که  اختیارکامل  نمی    انیز  البته 

  بلکه با ذکرهمان قیدی است که در   ،پذیرد. در مجموع مختار ایشان قول تخییراست اما نه مطلقا

ایشان درجای دیگرمی  زیرا  آوردیم.  یکسان  :  گوید  انتهای قول دوم  دارای مجازات  همه محاربین 

 (.552ص  4ج م1994-1415 مالک) نیستند. »ولیس کل محاربین سواء...«
»یتخیر الامام فی المحارب«   مالکی درحاشیه الصاوی علی الشرح الصغیرمی نویسد:  احمد الصاوی

 ( 491ص 4الصغیرج الشرح علی  الصاوی حاشیه الصاوی احمد)
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الشافعی   مالکی می ابن جزی   العقوبات  )الامام(  لایخیر  )وابوحنیفه واحمد(  نویسد:»وقال    ، بل هذه 

الجنایات:  قتل،  مرتبه علی  نفی.«   فان قتل  لم یقتل ولم یاخذالمال  اخذالمال قطع، فان    ابن)  فان 

 ( 596ص 8 باب ه.ق(1434 جزی،
هر    اما   پیش درآمدی است بر مواضع فقهای مذاهب مختلف اهل سنت؛ و   آنچه گفته آمد خلاصه و

 کدام ازآنها در برخی جزئیات با هم اختلافاتی دارند.  

 

 ممکن الوقوع در باب محاربه صور یا حالات 
 که ذیلا به تفکیک و توضیح هریک مبادرت می شود: تواند دارای پنج حالت باشد می همحارب

حد    ،اشد نگرفته بمال کسی را    اگرمحارب فقط کسی را کشته باشد و حالت الاول)القتل فقط(:-1

 ( ص ،3ج الخلاف؛ منتخب)بدون آنکه دار زده شود. ،شود فقط کشته می  او کشتن است و

و ابوحنیفه  نظر  و   این  حنبل  شافعی  احمد  و   نیز  اوست.  فقهی  آرای  از  یکی  نظر    طبق  در  البته 

 سپس صلب است.   دیگری احمد معتقد به قتل و 
  به قتل هستند و   در این خصوص دارای دو نظریه هستند. دریکی فقط معتقد   مذهب شیعه زیدیه

رشد حفید   ابن  -292ص8ج  ق  1405  المغنی)هم شده اند  صلب با  در نظر دیگر ملتزم به قتل و 

 (93ص 7ج ق1424الکاسانی، -345ص 3ج المنتهی غایه-382ص 2جق  1420
  گر اراده یعنی حاکم مختار است که ا.  تخییر است  در خصوص این حالت محارب  نظر مالک  اما   و

  را بکشد بدون آنکه او   اگر بخواهد فقط او  از باب تغلیظ عقوبت( و )  دارهم بزند.  را بکشد و  نماید او

 ( 99ص 16 ج م1994-1415 مالک )دار بزند.را 
محاربه در اختیار   امام مالک در خصوص تمکین به قول تخییر گفته است فرمان مجازات راهزنی و 

 تواند نظر مشورتی فقها را به حیثی که موجب  می  نیز  نحوه اجتهاد نظر مصلحتی اوست. و  امام و 

البته این به معنای تصمیم گیری امام    و  درنظربگیرد، دفع کننده مفسده ای باشد،    جلب مصلحت و

 ( -137ص 6ج ق  1427الزحیلی-598ص .ق ه1434 ابن جزی،)براساس هوای نفس نیست.
امام در   اما مذهب ظاهریه  و آیه محاربه آمده است   اته مجازمه  معتقد هستند که  هایی که در 

ا  ی  یا کشتن و  تبعید یا قطع و  مجازات نفی و بنابر این مختار است که مثلا برای قتل    اختیار دارد.

ها را برای محارب    مجازات از این مجازات  نیست که دو   جایزولی در هر حال    .دار زدن اختیار کند

 ( .652ص  2جم  1994 هوعود-319ص11ج ق  1418حزم ابن)جمع نماید.

 

المال فقط(:-2 را   حالت دوم)اخذ  باشد،وکسی  گرفته  را  کسی  مال  فقط  محارب  در صورتیکه 

و راست  دست  قطع  او  مجازات  حکم  باشد،  باشد.   نکشته  می  جهت خلاف  در  محارب  چپ    پای 

 ( 3ق،ج ه 1408 صیمرى اول،)

این است که دست  ی  کسات چنین  زیدیه مجاز  نیز   شافعی واحمد بن حنبل و   ابوحنیفه و  نظر  از

)گفته شده علت قطع دست راست متناظر به سرقت اوست    .پای چپ محارب قطع میشود  راست و

پای چپ جهت تحقق وصف جزایی مخالف است(.  و از  و   قطع  را    پس  پا  بایست  قطع دست می 
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و  منتظر  نباید .  قطع کرد ماند،  دفع دمل  با  عفونت دست  باید  این دو  هم قطع شوند،  بلکه    ، زیرا 

  الارجل من خلاف« دارد.  »قطع الایدی و  نص شریفه تصریح به  حکم یک مجازات واحد را داراند و 

   سبحانه است. در قول تعالی و   »من خلاف« این معنی کلمه و
 شود.  قطع می  یک پا معتقد است که فقط یک دست و مذهب شیغه زیدیهبراین اساس 

مق  و شریف  نص  در  مذکوره  اعضای  از  باشد اگرهریک  غیرذالک»ازنظرآنها    طوع  یقطع  بطور   «لم 

  ، معتقد است در صورتیکه محارب فقط مالی را گرفته باشد وکسی را نکشته باشد  کلی امام مالک

در نظر گرفتن مصلحت عامه هریک از   اما در مجازات او مختار است که بر حسب اجتهاد خویش و

مالک در باب قطع بگونه ای است که   البته نظر  های موصوف در آیه شریفه حکم دهد. و  مجازات

 دانست.   شافعی نافذ 
فقهای مذاهب گفته اند که نصاب   . دانند مالکیه نصاب موضوع سرقت عادی را در محاربه شرط نمی 

در قطع لازم است .اما نکته این است که همه مذاهب بر آن متفق هستند این است که اگر مال  

الطریق روی هم به برای همه محقق مینصاب رس  ماخوذه همه قطاع  نیاز    شود و  ید قطع  اصولا 

 نیست که حصه هرکدام به تنهایی به نصاب برسد. 
  معتقدند که امام در مجازات محارب مطلقا مختار است که هریک از مجازات   اما مذهب ظاهریه  و

  همان  لمغنیا)  با در نظر گرفتن مصلحت عمومی اعمال نماید.   محاربه را طبق رای خویش و  های

 ابن  -  -377ص  4الازهارج  وشرح-93ص  7ج  همانالکاسانی    –  294ص8بعدج  به  شماره7321

  ابن   -155ص  4جتا   بی الانصاری  –  110ص8  ج   الزرقانی  وشرح-381ص2جق   1420 رشد حفید،

 ( 276ص 5ج 1413زیدان  ..651ص  2ج )م(1992 عوده به نک ونیز-93ص 11جق  1418 حزم

 

را کشته باشد ورتصو  در  حالت سوم)القتل واخذالمال(:-3 را   یکه محارب هم کسی  مالی  هم 

 اخذ المال(  گرفته باشد.)اذا قتل و 
که محارب هم کسی را کشته باشد   صورتی  در  شیعه زیدیه  حنبلی )احمد( و  ازنظرمذاهب شافعی و

باشد  و گرفته  را  کسی  مال  او، هم  و  مجازات  که   با  دارزدن  کشتن  صورت  این  به  باشد.  می  هم 

جهت تغلیظ در نوع مجازات  ه  دار زدن ب . ب شود  دار آویخته می ه  محارب بعد ازکشتن بلا فاصله ب

 ( -274 ،5ج همان وزیدان-290ص 8ج همان،  ابن قدامه) است.

حنفیه و  :درمذهب  از  ابویوسف  است.   محمد  منتفی  قطع  دیگر  که  معتقدند  حنفی  فقهای    اکابر 

اخذ مال باشد )فی حاله القتل    ب قتل وکه عمل ارتکابی محار  ابوحنیفه معتقداست که درصورتی 

یا    زند؛ و   بدار  سپس بکشد و   را قطع نماید و  پای او   امام بین اینکه اول دست و  مقترن باخذالمال(

 را دار بزند سپس بکشد مخیر خواهد بود.  زدن یا اینکه او را بکشد بدون دار بین اینکه او
  یا ابتدا دار زند و   محارب را بکشد و   معتقد است که در این حالت امام مخیر است بین اینکه  مالک

 سپس بکشد. 
ظاهریون  و مذهب  مقرر   اما  هرعقوبت  برای  محاربه  شریفه  درآیه  آنچه  براساس  امام  که  معتقدند 

را به خلاف    پای او  دست و  یا  تبعیدکند و  را نفی و  مختار است که یا او  شده مخیر است.یعنی او 
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زند. ولیکن در اینکه   را بدار  مصلت عمومی اقتضاء نماید او  نچهچنا  یا  و  را بکشد.  او  یا  قطع نماید و 

دار زدن   قطع به خلاف یا کشتن و  تبعید و  یا بین دو مجازات مانند نفی و  دار زدن، و  کشتن وبین  

ندارد.   2ج  ابن رشد حفید همان   -99ص16ج  مالک همان-319ص  11ج  همان  المحلی)اختیاری 

  -307ص  10ج  ابن قدامه همان  155ص4ج  الانصاری بی تا-377ص  4ج  الازهار  وشرح  -380ص

همان.-653ص2ج  همان  عوده–93ص7ج  الکاسانی  ص  6ج  همان  الزحیلی  .274ص  5ج  زیدان 

137.) 

 

که    واما مجازات محاربان درصورتیحالت چهارم)اذا احدث المحاربون احداث الجراحات(:  -4

را قطع    علیهم وارد کرده باشد؛ به این صورت که مثلا عضوی از اعضاء   زخمی بر معتدی   جراحت و

نه مالی از کسی گرفته باشند. دراین صورت اختیار   نموده باشند ولیکن نه کسی راکشته باشند و 

در مواری که امکان اجرای قصاص    که اگرخواستند  .واقع شدگان است  هجوم وتجاوز   دست مورد

نمایند؛ و   ،هست م  و   دریافت مالی عفونمایند،   با  خواستند  اگر  مطالبه قصاص  ال  یا بدون دریافت 

درآنجاهایی که امکان اجرای قصاص در    یا دیه مطالبه نمایند،  ارش و  بخواهند  اگر  عفو نمایند. و

  الکاسانی همان ا-152ص4ج  بهوتی همان)  . یا از اجرای آن گذشت نمایند  وجود ندارد،  جراحاتشان

 ( 275ص 5ج همان انزید-137ص 6ج همان الزحیلی-90ص 7ج

 

فقط(: -5 السبيل  المحارب  پنجم)اذااخاف  و  حالت  سبیل  اخافه  فقط  محاربان  صورتیکه    در 

باشند،   مسیر رفت و  امنی در معابرعمومی وایجاد نا یعنی نه کسی را کشته   آمد رهگذران نموده 

زیرا    بنابه قول ضعیفی حبس است.  مجازات آن نفی یعنی تبعید و  نه مالی گرفته باشند،   باشند و 

و تعالی  فرمود:  خدای  محاربه  درآیه  الارض(.  ینفوا  )او   سبحانه    7ج:  الموطاء  علی   )المنتقی  من 

  ؛ابن قدامه همان  .648ص  2جهمان    عوده -137ص6جهمان    الزحیلی-569ص  ابن جزی  -172ص

 (276ص  5ج زیدان همان -294ص 8ج
صورتی که محاربان فقط  روایت شده که مجازات این حالت نفی می باشد )یعنی در  از ابن عباس 

الانصاری  )قتاده نیزهمین است.  اخافه سبیل بدون کشتار وگرفتن مال نموده باشند.( قول نخعی و 

  4ج  راالازه   شرح.-93ص  4ج  الکاسانی همان   -313ص  10ج  ابن قدامه همان-155ص  4ج  همان

 ( .376ص
تعالی در    نفی است بدلیل فرموده خداوند  مجازات این حالت  ابوحنیفه  به عقیده احمدبن حنبل و 

 ینفوا من الارض(.  )او یه محاربه،آ
و شافعی  عقیده  زیدیه  به  و   شیعه  تعزیر  حالتی  چنین  است.  مجازات  نفی  این  و   یا  را    گاهی  دو 

خود تعزیرمی باشد از آن حیث که    ،یکسان محسوب نموده اند به این اعتبار که نفی یعنی تبعید 

و و  نوع  محدود  ان  است.ب  مدت  نشده  تبعیدمعین  مدت  معتقدندکه  آنها  میبایست    نابراین  را 

     .همچنان تمدید نمود تا اثار توبه در محارب آشکار شود
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درمالک   امام  که  است  السبیل(  معتقد  اخافه  فقط  )یعنی  حالت  یا  مخیراست،  این  اینکه   میان 

را نفی یعنی    یا او   را به خلاف قطع کند و  پای او  یا دست و  داربزند وه  یا اورا ب  محارب را بکشد و

مصلحت عامه   مصیب مبتنی برجستجوی  اجتهاد  نحوه ی اختیار،  اصلی در  اما کار  و  تبعید نماید.

باشد  اسلامی می  و  .جامعه  درایت  دارای  اگر محارب  و  بنابراین  فکر    تدبیر  باشد  و  صاحب  عقیده 

حاربی را از بین زیرا قطع به خلاف ضرر چنین م  یا بدار زدن اوست.  توجیه اجتهادی آن کشتن او و

و  و  برد.نمی رای  و  و  باشد  تدبیر  اگرفاقد  قدرت  دارای  و  فقط  دست  باشد  محارب    خشونت  پای 

اما   و  شود،  محارب فاقد هریک ازاین دو صفت باشد از او آسان گرفته می  اگر. شود قطع می   بخلاف

  شرح -381ص2  المجتهدج  )نهایه  تعزیراست.  واجب است همان نفی و   این خصوص مهم و  آنچه در

 (.648ص  2 ج همان  عوده  -99ص 16ج مالک –111ص11ج الرزقانی

 

  (تبعيد،تغریب یا حبسمعنا ومقصود نفی)-6

بعضی گفته اند مراداز   فقهای مذاهب اسلامی در رابطه با معنای نفی اختلاف نظرات فراوانی دارند. 

  ار زدن از بین ببرند. و یا د  را با کشتن و  من الارض( یعنی از روی زمین او  قول خدای تعالی)اوینفوا

بگونه   ،لاسلام استاصولا دارا  تشرید محارب از شهرها و  اند منظور از نفی، طرد و  بعضی دیگرگفته

 باشد.  ماوایی تا اظهار توبه نیابد. که با این تفسیر نفی به همان تغریب می ای که هیچ مامن و 
 اما تفکیک بحث براساس معتقدات هر مذهب:  

 معناي نفی از نظر حنابله: -6-1
گوید منظور از نفی محاربان یا همان قطاع الطریق یعنی اینکه آنها را از    می   امام خرقی حنبلی -

  -294ص 8ج ابن قدامه همان).  ماوی یابند  نتوانند مامن و  تا   نمایند؛ دربدر  تشرید و  طرد و  ،شهرها

 ( 276ص 6جهمان الزحیلی 
اس در معنای نفی روایت شده که یعنی محارب را  ابن عب  نویسد:از  در مغنی می ابن قدامه حنبلی  -

دیار دیگری ببرند.مانند زانی؛والبته گروهی ازاهل علم همین نظر را    دیار خود به شهر و  از شهر و

 تایید کرده اند. 
طرد محاربان برای آن است که آنهارا از دیار خود خارج    اولویت تشرید و  ابن قدامه گفته است اگر

مورد راهزنی آزار واذیت قراردهند ببرند.پس در این صورت همان حبس   بجایی که در آن مردم را و

همین اساس ما از میان این همه اقوال، حبس آنها   بر.  تغریب شان  آنها اولی است نسبت به نفی و

 ( -294ص 8ج همان، ابن قدامه )را درشهری غیر از شهر خودشان ترجیح دادیم 

 مالکيه -6-2
در  مالکیه  مذهب  و  عقیده  است  زندانی کردن  نظرهمان  نفی مطابق یک  معنای  با  مطابق    رابطه 

بطورکلی مالک معتقد است که  .  شهر محل حادثه است.  از  دیگرزندانی کردن در شهری غیر  نظر

زندانی می   همانند زانی(  محارب )دراینجا شود.)ان تکون مده    درمنطقه ای که تغریب شده است 

الزنا(   فی  کقوله  التغریب  علی  قیاسا  عاما  همان )االنفی    4ج  الدسوقی   وحاشیه-558ص4ج  مالک 
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  همان   وعوده-173ص  7ج،  الموطا  علی  المنتقی-446ص  2جهمان    ابن رشد حفید همان-349ص

 (276ص 5ج همان زیدان-139ص  6ج  همان الزحیلی -649ص 2ج
ریب  نکته مهم آنکه حکم نفی وتغریب درصورتیکه محارب زن باشد آن را تغ  حکم نفی زن محارب:

 نمی کنند؛ مانند مورد زنا که حتی با وجود همراهی محارم ومعتمدین تغریب نخواهد شد. 
زیرابرای حبس   نیست.  مالکیه درپاسخ گفته اند خیرجایز  را حبس نمود؟  ایا میتوان بجای تغریب او

 تغریب، منع شرعی وجود دارد. بدل از
  گردند.   نه تغریب می   شوند و عبد نه زندان می  جوان و  شود. ولی دخترنوجوان مذکرآزاد تغریب می

زنا(  )مانند  و  مورد  است  تغریب  تابع  زندان  نمی  زیرا  تغریب  شخص هیچیک  اگر  حتی  شوند 

و   معتمدی مالک  قول  این  باشد.  آنها  است.  همراه   حاشیه  و  للدردیر  الصغیر  الشرح)عموم صحابه 

 (424ص 2ج الصاوی
یکی از فقهای مالکی بنام اللخمی معتقد است در   بتهلا  و  شود  و بنابراین زن نزد مالکیه زندان نمی

او باشد یا به همراه گروهی ازمردان و  صورتی باشند )مانند خروج    زنان مسافر  که ولی زن همراه 

  شود.ریرا تعذر  در محل خودش زندانی میموسم حج(پس در صورت عدم همه این موارد یک سال  

 -424ص  2ج  الصاوی  حاشیه  و   للدردیر  الصغیر  الشرح)تغریب موجب سقوط زندانی نمی شود.  او از

 ( .278ص 5ج همان، زیدان

 حنفيه -6-3
معتقدند که نفی، همان حبس محارب است تا زمانی که آثار توبه    حنفیه  -معنای نفی نزد حنفیه

)وجه  زمین  روی  با  محارب  رابطه  که  معنا  آن  به  یعنی حبس؛  نفی  اند  گفته  شود.  نمایان  او  در 

شو  الارض( در  و   د.قطع  نفی  دنیاست  معنای  از  خروج  نزدمردم  معنا  از   چنان  هم ،این  بعضی    که 

 زبان شعرگفته اند:  زندانیان با 
 ... نه جزو مردگان زندگانیم و  پس نه جزو-خارج شدیم  آن اهل دنیا بودیم از »ای وای درحالیکه از

این ازدنیا    :گوئیم  کنیم ومی  تعجب می-هنگامیکه زندانیان در یک روز برای کاری نزد ما می آیند 

همان-349ص  4چ  الدسوقی  حاشیه  و-236ص3ج  الحقایق  تبیین)  آمد. حفید  رشد   2ج  ابن 

 ( .276ص 5جزیدان همان -270ص 4ج القدیر فتح-95ص  7 جلکاسانی همان ا -442ص

  مراد از نفی نزد شافعيه: -6-4
و  نظر است.  محاربه  محل  در  حبس  نفی  معنای  در  شافعی  نزد  جایی  راجح  در  محل    اما  از  غیر 

است. اولی  شود.   آن  خودش  ظاهر  او  در  توبه  علایم  زمانیکه  تا  -181ص  4ج  شربینی همان)هم 

 (140ص 6جهمان  الزحیلی-287ص 2ج المهذب

 اما نظر ظاهریه در مورد نفی:-6-5
هرمکانی   بعیدت  از  است  همیشگی  زمین  روی    2جهمان    عوده .183ص  11جهمان    حزم)  . بر 

 (649ص
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 مدت نفی: 
  تازمانیکه آثار  گردد آنجازندانی می   شود و   شهرخودش به شهردیگری تغریب می   ز  مالکیه گفته اندا 

مان  او  در  توبه درآنجا  شود  دو   شود. می  گار دنمایان  این  نماز    مسافت  قصر  بایدکمتراندازه  منطقه 

 (139ص 6ج همان ازالزحیلی بنقل-172ص  7ج الموطا علی  المنتقی) باشد. 
زنا یعنی یک سال است  ()حنابله  اندبرخی هم گفته تغریب  اندازه مدت    8ج،ابن قدامه همان)  به 

 (.277ص همان  زیدان از بنقل -295ص
یکرخی)شافعیه(گفتهب از  کمتر  چیزی  آن  تغریب  مدت  بود.  اند  خواهد  زنا  مانند  شربینی  )سال 

 (277ص 5ج زیدان  از بنقل.-181ص 4ج همان
گفتهبرخی)حنفیه هم  اقتضاء  (  مصلحت  که  زمانی  تا  است  امام  اختیار  به  تغریب  مدت  تقدیر  اند 

  همین قوال را راجح دانسته اند.   و  نماید که دیگر ضرری از سوی او متوجه جامعه اسلامی نیست.

 ( .277ص 5ج همان، زیدان)
و  اجتهاد  اساس  بر  مذهب  هر  که  است  مختلفی  تفاسیر  از  ناشی  اختلافات  همه  این  کلی    بطور 

ا  از  فحص بدست داده  یکی زندان معنی کرده دیگری تغریب وثالثی هم هلاکت    ست.معنی نفی 

 ( 650ص 2ج  همان  عوده)  نموده است. معنی

 

 زدن محارب    چگونگی دار-7

 مدت زمان آن ازدیدگاه مذاهب:  زدن محارب، وقت مخصوص و چگونگی دار

بطورکلی میتوان گفت که    اختلاف نظر دارند.در رابطه با چگونگی دار زدن محارب فقهای مذاهب  

     قتل در مقام اجرای مجازات به دو گروه شده اند.  تاخر صلب و  فقها در تقدم و
 بعد دار زدن هستند:  گروه اول( قائل به کشتن محارب و

مالکيه  - و  شافعيه وحنابله  قول  فقهای حنفی  بنابه یک  از  ابتدا    طحاوی  معتقدند که محارب 

بدار میشود سپس  میشود  کشته  ا  آویخته  المحارب  مقتولا()فیقتل  یصلب  ثم  این   ولا  اینها  دلیل 

است. شده  مقدم  وی  برصلب  محارب  قتل  لفظا  شریفه  نص  در  که  از    و  است  قبل  زدن  دار  اگر 

و تعذیب  موجب  نوعی  به  باشد  نهی   کشتن  آن  از  خدا  رسول  روایات  در  که  است  مقتول  ایذائ 

پس هنگامیکه    هر چیزی را فرض نموده است.  بر  »بدرستی که خداوند نیکی کردن را  نموده است:

به نیکی او از مثله کردن ولو نسبت به    نیز »رسول خدا نهی فرمود  و   را بکشید.«  کسی میکشید 

  2جهمان    عوده   از  بنقل-307ص  10ج  همان ابن قدامه  ا-155ص  4ج  انصاری همان)  سگ هار.« 

 (.138ص 6جهمان  الزحیلی، 653ص

آن است    یده ارجح ازاین دو در این خصوص صاحب دو رای مختلف هستند ولی عق  شيعه زیدیه

 (-377ص  7ج الازهار شرح). نه قبل از آن که دار زدن بعد از کشتن است و

در این خصوص آن است اما در همه مجازاتهای محارب مخیر است ولیکن   عقيده مذهب ظاهریه 

داد  زدن  دار  به  حکم  صورتیکه  در  بنابراین  پس  نماید  جمع  مجازاتها  این  میان  که  ندارد  حق 

یا قطع به خلاف نماید ویا تغریب نماید وبالعکس اگر حکم به کشتن   بکشد و   دیگرحق ندارد اورا
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حرام است که اورا دار بزند یاقطع بخلاف نماید ویا تغریب کند.پس اگر دار زده شد به اواب  ف  دهد

مینمایند. ودفن  وکفن  وغسل  میکشند  پایین  اورا  بعد  بمیرد  تا  نمیدهند    حزم   لابن  المحلی)وغذا 

 (.654ص2ج ازعوده بنقل318ص 11ج مانه
 منتخب   -  الاختلاف  خلاصة  و  الخلاف  تلخیص).  طرفدار دار زدن محارب وبعد کشتن او  گروه دوم(

 ( 260:ص ، 3ج همان الخلاف،
آن است که   مذهب مالک  نیز قول راجح در قول صحیح تر نزد مذهب حنفیه و کرخی و  ابویوسف و

ابتدا بدار المحارب علی خشبه ثم یقتل(.   آویخته میشود  محارب    سپس به قتل می رسد)فیصلب 

 اصولا دار   مجازات برمیت که معنا ندارد.  دلیل اینها آن است که نفس دار زدن فرض عقوبت است و

است. محارب  مشروع  مجازات  تغلیظ  حکمت    4ج  همانالقدیر  فتح  -196ص  9ج   المبسوط)زدن 

همان    الزحیلی  از  بنقل. -172  7جمان  ه  الموطا  علی   المنتقی-95ص7ج  الکاسانی همان-271ص

 .654ص  2جهمان  عوده -138ص 6ج
ردع وتنبه    مجازاتی دو چیز است: یکی نکال و   هدف از هردر توجیه فلسفه این قول گفته شده که  

  غیره( و   زجر  ردع الغیر و  تنکیل و  )هو  ؛دیگران  باز دارندگی در و  عبرت آموزی    و   زجر  دیگر  جانی و

در   راز  رسد   بنظرمی دار  تغلیظ  از  مجازات  محارب  است،  زدن  زاویه  مغفول   و  این  نباید 

  از   بنقل-110ص  8ج  الزرقانی   شرح-99ص  16جهمان    مالک -315ص  6ج  الجلیل  مواهب)بماند. 

 ( .139ص 6ج  همان الزحیلی نیز.654ص 2جهمان  عوده

 مدت زمان بر دار ماندن محارب:-7-1
از نصی  بردار  ماندن محارب  زمان  با مدت  رابطه  ندارد  در  آن   کتاب وجود  در  فقهای مذاهب  لذا 

 اختلاف نظر دارند. 
حنبلی مذهب  و  و  فقهای  الخرقی  جمله  قدامه    از  علت  ابن  مردم  میان  که  زمانی  تا  معتقدند: 

  زدن همین اشهارعمل ارتکابی او است.  می ماند. اصولا مقصود از دار  او مشهور شود بردار  مجازات

همان  ) قدامه  حفید-308ص  10جابن  رشد  -155ص  4جهمان    انصاری-381ص  2جهمان  ابن 

 ( .139ص 6جهمان   الزحیلی-654ص 2جهمان  عوده  از بنقل.95ص7جهمان الکاسانی  
و شافعی  مذاهب  فقهای  شود    و  ابوحنیفه  نظر  گفته  بهتراست  که   نظرجمهوربلکه  است  آن  علما 

 10ج  المغنی)کثرمن ذالک.(ولایبقی ا،مدت بر دارماندن محارب سه روز است.)انه یصلب ثلاثه ایام

همان-308ص حفید  رشد  ه-381ص  2ج  ابن  همان    الکاسانی-155ص  4جمان  الانصاری 

 (.139ص  6جهمان  الزحیلی نیز-654ص2جهمان   عوده:نک نیز-95ص7ج

 

 مسوليت مدنی محارب)هل یجمع الحد والضمان؟(  اجتماع مجازات و-8

  ابراء و  اسقاط و  و  درحقوق الهی عفو دانیم نفس محاربه ازحقوق خالص الهی است.و  همانطورکه می

 قطع محقق است اقامه آن بر ما واجب است.   مجازات قتل وصلح وجود ندارد. بنابراین آنجا که 
در   ،گونه که در حد سرقت بیان شده است  سرایت حقوق الناس همان  اما بالتبع احتمال تداخل و

چه کسی را  لی را بگیرند،چه کسی را بکشند ووجود دارد. مثلا در حالتی که محاربان ما محاربه نیز
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یا   نها نیز فرض است؟و می بایست مثل آن و ا اموال بر یا قطع رد  مجازات قتل و   کشند آیا علاوه برن

برگردانند؟ اهلاك  صورت  در  را  مال  ان  مقرره  قیمت  مجازات  بر  مضاف  محاربان  آیا  تعبیری    ،به 

 قیمی هستند؟    ضامن مالی که برده اند اعم از مثلی و
ضمان    اجتماع حد و  گونه که مشابه این اختلاف را در  میان فقها در این رابطه اختلاف است همان

 درحد سرقت ملاحظه نمودیم. 
و و  حنابله  صورتی  شافعیه  مالکیه  هستنددر  ملزم  محاربان  اند؛  موافق  که    همه  اموالی  اصل  که 

باشند،گرفته موجود  و   اند  صورتی   برگردانند  از  در  و بی  که  مثل  باشند  رفته  را   ن  آنها  قیمت  یا 

 ابن قدامه همان ا-350ص  4ج  الدسوقی  حاشیه)  کما فی السرقه(  الضمان   )یجتمع الحد و  برگردانند.

همان-297و298  ،8ج   -659ص   2جهمان    عوده  281ص  5جهمان    زیدان-182،ص4،ج شربینی 

 ( .140ص 6جهمان  الزحیلی
حنفیه صورتی  اما  در  گرفته  معتقدند  اموال  وکه  موجود  باشند  شده  آنها    متقوم  صاحبان  به 

می وبرگردانده  در  درصورتی  شوند  ضمانت  به  الزامی  باشند  شده  مستهلک  آنها   که  برگرداندن 

با هم جمع نمی   زیرا درنگاه حنفیه حد و  )مانند نظرشان در بحث سرقت(  نیست. -ضمان یکجا 

 شوند.
خو توجیهات  از  بخشی  در  حیابوحنیفه  تداخل  عدم  بر  مبنی  وش  جاضمان    د  ضمان    این  با  را 

ضمان جراحات جمع   شیعه زیدیه میان حد و  کرده که مذهب مالک وادعا    و   ،جراحات قیاس کرده

  ؛ .659ص  2جهمان    عوده   -362ص  2ج  الاحکام   وتبصره-95ص  7ج  الکاسانی همان )  کنند.   نمی

 (.281ص 5جهمان  زیدان از بنقل-298ص 8جهمان  ابن قدامه همان
نه    فقط بر گیرندگان مال که محاربین باشند واجب است و   نماییم که دراینجا ضمان  ملاحظه می

بنابراین به غیر مباشرین    بر همه محاربان واجب گردد.ا آنکه  نیست ت  بر ردء؛ زیرا وجوب ضمان حد

مفهوم این کلام این است این  .  نهب نیز چنین است  حکم غصب و   گیرد.تعلق نمی  محارب،عنوان  

ازکسانی که مورد محاربه قرار    .ت مدنی استمقوله نوعی مسولی اموال گرفته شده  یعنی ضمانت 

مسولیت مدنی    ،نه دیگر افراد گروه محارب مانند ردء  واجب است، فقط گیرندگان آنها و   گرفته اند

 ( 281ص 5جهمان  زیدان؛ 297و298 ، 8جهمان ابن قدامه )ندارند. 
نظر وجود  اختلاف  عامه  فقهای  میان  یاخیر  است  تضامنی  اینکه مسئولیت محاربین  تقدیر  به هر 

  نه سایر   دارد: شافعیه معتقدند که مسولیت در محاربه تضامنی نیسنت بلکه بر عهده مباشر است و 

 افراد.
  اما مالکیه معتقدند که مسولیت محاربینی که دراخذ اموال مشارکت داشته اند تضامنی است امادر 

غیر که  نظر  اند  گفته  مالکیه  و  مسولیتمعمولی  مباشراست  صرف  )معاون    ردءو  متوجه  طلیع 

مذهب احمد    نهب.   گیرد مانند غصب و   غیرمباشرتعلق نمی   مسولیت ندارند. زیرا ضمان بر  محارب(

  2جهمان    عوده  از  بنقل  111ص  8ج  الزرقانی  شرح)  داند.  بن حنبل نیز ضمان را متوجه مباشر می

 ( 6680ص
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 آثارآنها:و  مسقطات حد محاربه  -9

  اقامه بینه و  حق محاربین پس از  در  اجرای مجازات مقرر  است که حاکم برای محاکمه وواضح    پر

 نماید.  طی تشریفات دادرسی اقدام به صدورحکم می  اثبات و
این   سقوط مجازات وجود دارد.  راه اجرای حکم محاربه و  سر  مانعی بر  در این فرایند احتمال ظهور

قب از  یا  ل ومقوله تحت عنوان مسقطات مجازات محاربه  یعنی    شود.  حکم محاربه دنبال می  بعد 

  شود.  کان لم یکن تلقی می   به اصطلاح ساقط و  شود و  شرایط خاصی اجرانمی  مجازات محاربه در

و از دستگیری  قبل  توبه محارب  او   مانند  بر  یافتن  و  و   قدرت  افتادن.  قانون  یا تسری   به چنگال 

 مانند اینها.  فوت محارب و مسقطات حد سرقت به محاربه و 
تبیین دو  مبحث مسقطات حد  در نظر  محاربه  این    واکاوی است:  و  مطلب مطمح  یکی مسقطات 

 دیگری آثار سقوط آنها.  حد و

 حد محاربه:   اول:  مسقط-9-1
 توبه محارب  -دوم  نکتهوحدت تسری مسقطات سرقت به محاربه(. )- کته اولن

 مسقطات محاربه همان مسقطات سرقت است: -اولا
موجب   حرابه نیز  ها درحد  همان  شد  می  موجب اسقاط حد  سرقت عادی)صغری(  حد  هرآنچه در

 مسقطات سرقت عبارت اند از:   .سقوط خواهد بود
بدلیل آنکه   ، آن را تکذیب کند  در صورتیکه مقربه محاربه از اقرارخود برگردد و   اقرار:  رجوع از-اول

حق الله با حدوث شبهه ساقط   شود و  الله محسوب میحق  جمله حدود الهی است و  جرم محاربه از

 گردد.   می
اخافه السبیل.)تکذیب المسروق    به قضیه محاربه و  اقرار  در  ،تکذیب محارب علیهم، محاربان را-ثانیا 

تکذیب چنین جرمی   انکار و  منه السارق الکبیرفی اقراره ارتکاب الجریمه( چنانچه متعدی علیهم به

تمامی تشریفا اقدام کنند  اجرایی متوقف می از سوی محاربان  اثبات    شود،و دیگر  ت  برای  مجالی 

 باقی نمی ماند.   این حد
اثبات جرم محاربه توسط    به اصطلاح بینه اقامه شده بر  دیگر موارد سقوط تکذیب شهودو  از-ثالثا

 ( .141ص 6جهمان  الزحیلی)متعدی علیهم است.

و -9-2 دوم:توبه  القدره   مسقط  قبل  المحاربين  دستگيري)توبه  از  قبل  محاربين  ندامت 

 عليهم(:
اربعه محارب   قرآن درسقوط مجازات های  عنایت به نص صریح  با  تمامی فقهای مذاهب اسلامی 

الناس   الله()حق حقوق  از  آنچه  لیکن  دارند.  نظر  اتفاق  ازدستگیری  قبل  توبه  به  اقدام  صورت  در 

صورت وجود عین مال    در  بعنوان نمونه اگر مالی اخذ نموده،  شود.  تضییع نموده باشد ساقط نمی

مستهلک شده باشد ضمان واجب   به صاحبش برگرداند واگراصل آن هالک و  می بایست همان را

صورت عدم امکان    در  جراحتی به کسی وارد نموده باشد در صورت امکان قصاص و  اگر  میشود.و

اگرکسی را به قتل رسانده باشد.درصورت وجوب قصاص    ضمان واجب میشود. و  یا  و   )ارش(  قصاص

باشد. حنفیه معتقدند اگر    اخت دیه میپردغیر این صورت ملزم به    در  می بایست قصاص گردد و 
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عصا باشد عاقله قاتل ملزم به    سنگ و  شود ولی اکر با چوب و  قتل با سلاح باشد قصاص واجب می

 هستند. پرداخت دیه به ورثه مقتول 
سلاح باشد معتقد به وجوب  چه بدون ولی جمهور مذاهب در خصوص قتل عمدچه با سلاح باشد و

هستند همان )ا  .قصاص  همان-271ص  4القدیرج  وفتح-96ص  7ج  الکاسانی  جزی  ؛ 262ص  ابن 

 ( .141ص 6جهمان  الزحیلی
  نیزحقوق الناس ساقط نمی   دستگیری اوباشد حقوق اللهی و   بدیهی است که اگرتوبه محارب بعد از

می   حد   و  شود. اعمال  محاربین  می  .  شود  برتمامی  محاربه  آیه  ذیل  استثنای  هم  سقوط  دلیل 

  باشد.)الا الذین تابوامن قبل ان تقدروا علیهم(.درتوجیه پذیرش توبه قبل ازدستگیری گفته اند زیرا 

  روی تقیه و  دستگیری غالبا از  از  ولی توبه بعد  گیرد،  صورت می  اختیار  غالبا توبه ازروی اخلاص و

می  از  فرار ق  گیرد.   مجازات صورت  توبه  انکه  ازمضافا  ب  بل  و ه  دستگیری  محارب  ترغیب    منظور 

از و  رجوع  ازدستگیری   محاربه  بعد  است.اما  اسقاط حد درچنین حالتی مناسب  پس  است  افساد 

محاربه   ارتکاب فساد و  نیازی برای تشویقی درتوبه باقی نمی ماند.زیرا درچنین وضعیتی ناتوان از

  156ص  4جانصاری همان    -414ص  5جهمان    الجزیری-  -306ص   10ج  همان  قدامه  ابن)  است.

 ( .96ص 7ج  الکاسانی همان-660ص 2ج عوده از بنقل-378ص 4 الازهارج شرح

 سقوط سایر حدود   اثر توبه در-9-3
و ازدستگیری  قبل  توبه  با  محاربه  که حد  و  دانستیم  برمحاربین  می  قدرت  ساقط    شود.   محاکمه 

ارتکاب دیگر حدود    ر توبه درکند این است که اث  اکنون پرسشی که در این مقطع خودنمایی می

 خیر؟ کند یا  آیا انها را نیز ساقط می چیست و
فتاوی    این رابطه اختلاف نظر دارند. با تفحص دراقوال و  فقها ی مذاهب در   کهپاسخ باید گفت  در  

ذیلا به    این مسئله مواجه هستیم.  دسته بندی آنها با سه قول در   احصا و   فقهای مذاهب مختلف و 

 پردازیم:  می اقوال تبیین این

 شوند.)لایسقط الحد بالتوبه(    دیگرحدود با توبه ساقط نمی-قول اول-9-3-1
سرقت با توبه ساقط    قذف وشرب الخمر و  ظاهریه معتقدند که سایر حدود مانند حد زنا و  مالکیه و

   . شوند نمی
شافعیه خویش    مذهب  ظاهرتر  قول  المحتاجآبنابه  نهایه  در  که  معتقدن  نگونه  توبه  آمده،  با  که  د 

الخمر  سرقت و  محارب سایر حدود مانند حد زنا و از  چه قبل و  شرب  مرافعه نزد قاضی    چه بعد 

 ( 6ص  8ج الشافعی رملی)است. اگرچه در مورد قاطع الطریق قول اظهر شود. ساقط نمی 
الکاسانی حنفی آمده  البدائع    مذهب حنفیه )قول راجح( آنگونه که در  طوردر  همین  مذهب حنبلی: 

 شوند.  برخلاف محاربه، سایر حدود با توبه ساقط نمی 
احتجاج با  قدامه  والزانی   ابن  تعالی»الزانیه  به قول خدای  باتمسک  از دو قول مذهب حنابله  یکی 

  بین وچه در باین آیه عام است چه درمورد تائ  : نویسد  .می2فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده«نور/

قول  همین  نها.آغیر    مورد این  ایدیهما«  طور  فاقطعوا  والسارقه  فرمود:»والسارق  که  تعالی    خدای 

این  38مائده/ وآ.  است.  عام  نیز  و  یه  ماعز  اکرم)ص( در قضیه  رسول  اینکه  بدلیل  با    الغامدیه  نیز 
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این  . بنیز دست کسی را که به سرقت اقرار کرده بود قطع نمود  و   وجود توبه آنها را سنگسار نمود.

ازگناه طلب    یش راپاکی خو  و  با اقامه حد تطهیر  ها توبه کرده بودند و   همه درحالی است که این

آنها    بدون شک رسول الله )ص(توبه آنها را محقق دانست.با این تفاصیل رسول خدا بر  و   کردند.  می

  شد.   ساقط نمیقتل    با توبه مانند کفاره قسم و  بود و  ناه انها گاجرای حد کفاره    حد جاری کرد.زیرا

ج این  است.بنابر  مقدورعلیه  محاربه  جرم  درغیر  با  انی  همانند  پس  توبه  به  بعد  اقدام    از  محاربه 

  5ج  همان  زیدان  .-296ص  8ج  ابن قدامه همان)شود.  ساقط نمی   او  از  دستگیری حد  و  قدرت براو

 ( 662ص  2جهمان  عوده284ص
قایل به سقوط سایرحدود با توبه هستند مگردر موردحد قذف. زیرا این   البته حنابله مانند شافعیه

        البته این استثنا ی احمد نزد شافعیه مرجوح است. دانند و  را حق الناس می حد

 سقوط حد با توبه)یسقط الحد بالتوبه(-قول دوم -9-3-2
شافعيه المحتاج:مذهب  درنهایه  بنابرآنچه  و   شافعیه  اصلی  قول  بیان  از  بعد  خویش    آمده  اظهر 

معتقدند که سایر حدود با توبه ساقط    نه اظهر است،  وم که قول ظاهر وبراساس قول د  مینویسد،

 میشوند.  

با استناد    آن این است ابن قدامه حنبلی  رسیده و  این رابطه یک قول دیگر ازحنابله نیز  در:حنابله

به این قول خدای تعالی که بعد از ذکر حد سارق آمده »فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله  

واینکه نبی )ص( فرمود: »هرکس ازگناه توبه کرد مانند    .39یتوب علیه ان الله غفور رحیم«مائده/

وآنکه رسول خدا    کسی است که کناه نکرده است وکسی که گناه نکرده است حدی براو نیست«

  صحنه سنگسار)رجم( گریخت، فرمود پس او   از  مسلمانان خبردادند که ماعز  )ص( فرمود: بعضی از

این حق الله خالص است پس    پذیرد   خداوند توبه اش را می  کند و   ه می را واگذارید توب بنابراین 

  وعوده -285ص  5جهمان    زیدان  از  بنقل  296ص  8ج  ابن قدامه) شود.  مانند حد محاربه ساقط می

 ( .662ص 2جهمان 

از حد محاربه ساقط می   شيعه زیدیه بغیر  توبه محارب همه حدود  با  در    معتقدند  شوند.ولیکن 

دارند.  اختلاف  الناس  حق  دیگر    سقوط  وبعضی  هستند  حقوق  دسته  این  سقوط  به  قایل  بعض 

فقط درحق الله محض است ودر حقوقی    معتقدند که اثر توبه در مورد حقوق الناس تسری ندارد.و 

 ( . 661ص 2ج عوده)چون قصاص وقذف واموال تاثیری ندارد.

حنيفه حدسر  ابی  توبه  با  اینکه  به  معتقدند  به  درمورداثرتوبه  حدود  سایر  میشود.واما  ساقط  قت 

 ( 662ص 2ج  عوده)قوت خویش باقی هستند.

 یا اقدام به اصلاح عمل  مجرد توبهسقوط مجازات با  -1-2-3-9
قائلین به سقوط حدود با توبه اختلاف نظر دارند دراینکه آیا به مجرد توبه حد ساقط میشود یا   

 بنابراین مسئله دوصورت دارد: شود. اینکه با اصلاح عمل حد ساقط می 
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 ط حد به مجرد توبه:سقو–وجه اول
قول آن است که به مجرد توبه حد ساقط    ظاهر مذهب احمدبن حنبل بر اساس اخذ به یکی ازدو

از    .شود  می قبل  محارب  توبه  تشابه  جهت  به  است  حد  مسقط  توبه  براینکه  مبنی  آنها  دلیل 

 است.  دستگیری

 شرط سقوط حد اصلاح عمل است: -وجه دوم
اند که شرط اصلی و زیرا    معتبر در سقوط حد اصلاح عمل همرا با توبه است.  گروهی دیگرگفته 

اصلح فان    و   نیز فرمود :»فمن تاب من بعد ظلمه  عنهما«و  اصلحا فاعرضوا  فرمود:»فن تابا و  خداوند

 الله یتوب علیه«
آنچه در بنابر بگذرد که درستی    سقوط حد معتبر و   این وجه  است مدتی  اهمیت است آن  دارای 

مشخصی برای آن  توان مدت معلوم و  البته بعضی قائلندکه نمی معلوم گردد.و  راستی توبه او نیت و

توان مدت معینی بر اساس سنت برای آن درنظر گرفت    بعضی دیگر معتقدند می  و.  در نظر گرفت 

 663 ص 2ج 285ص 5ج همان  زیدان-297ص 8ج ابن قدامه همان)قول ثالث خواهدآمد. که در

 ابن قيم:  مختار ابن تيميه و-قول سوم-9-3-3
شوند یا حدند یا    ها یی که با بینه ثابت می  نویسد: مجازات  در الاختیارات می  ابن تيميه حنبلی

توان به او اعتماد کرد    توبه نماید نمی   بنابراین وقتی کسی که حدی بر او واجب است، اظهار.  تعزیر

البته پاداش صبرش   باشد. و   پوشش دهنده گناه او  باطن تائب باشد. وحد مکفر و  ولو آنکه واقعا در

  اگر خودش اعتراف به توبه نماید براساس ظاهر قول مذهب احمد حد بر او اقامه نمی  گیرد و   را می

در مورد محاربین یقین   غیر ایشان  که اصحاب و   نص وجود دارد.همچنان  غیر اینجا نیز  در  و .  شود

ارت   و   دارند. عمل  بر  خودش  هماناگر  دهد  شهادت  خودش  و   کابی  ماعز  داد  شهادت  که    گونه 

گرنه حدی بر او اقامه    کنیم و  با این توصیف حد بر اواقامه می   و اختیار شد.  اقامه حد برا  الغامدیه

 زیدان  از  بنقل-176ص  «له  الفتاوی  من  الرابع  الجزء  مع  مطبوع  تیمیه  لابن  الاختیارات)  شود.  نمی

 ( 285ص 5ج همان

قيم:  میشود  ابن  شناخته  معتبر  شریفه  نص  مطابق  دستگیری  از  قبل  محارب  توبه  باب   وقتی  از 

بود. قبول خواهد  قابل  اولی  بطریق  غیرآن  با وجود شدت    تنبیه در  ازحد محاربه  توبه  وقتی  پس 

احری   پس بنابراین توبه از سایر حدود مادون آن بطریق اولی و   شود.  ضرری که دارد برداشته می

ایه »قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفرلهم ما قدسلف« و برداشته خوا  ساقط و   هد شد.وی سپس به 

می نویسد که خداوند حدود را   کند و »التائب من الذنب کمن لاذنب له«اشاره می  روایت نبی )ص( 

و  شرعا  است؛  داده  قرار  جرایم  ارباب  مجازات  رفع   برای  تائب  از  را  مجازات  است  قانونا    ... نموده 

  بخشاید.  ی تائب بدون آنکه حضورش را مطالبه کنند خودش توبه کند خداوند اورا می بنابراین وقت 

از دو  شود.  حدی که خودش بدان اعتراف کرده براواقامه نمی  و روایت احمدبن حنبل    واین یکی 

به روایت قضیه ماعز و اشاره  با  ادامه  ابن قیم سپس در  پایان مقال خوش می  است.   الغامدیه در 

را برآن دلالت دارد.  وسط همین است و  روش حد  جح است وگوید:این قول  نیز  نبوی   ابن )سنت 

 ( .286ص 5ج زیدان از بنقل-48ص 2ج قیم
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 پژوهش  ي نتيجه
استعمال شده است از ان جمله می توان به در کتب فقهی اهل سنت برای محاربه تعابیر گوناگونی  

حتی تعبیر   اشاره کرد. ولی همه تعابیر و  مانند اینها  و  اخافه الطریق او السابله  ،حرابه  ،قطع الطریق

الطریق الاستعمال قطع  است.  ،کثیر  متعارف محاربه  معنا ی  به همان  در مجموع   اهل سنتناظر 

ولیکن در رابطه با کیفیت مجازات   .از اختلافات جزئی در این خصوص نظر واحدی دارند  صرف نطر

  می باشند: ل  وق  دو نظر و قایل به  امامیه    هانند طایفیه اختلاف نظر وجود دارد همآهای مقرر در  

با نگاهی کلی به    تفصیل را ترجیح می دهند.  گروهی قایل به تخییرند وگروهی دبگر قول ترتیب و 

مجموع   در  کند.  قول ترتیب و تناسب بیشتر در لسان فقهای مذاهب خود نمایی می  ،برایند نظرات

مواضع نزدیکی دارند و اکثریت فقهای آنها در   هم شیعه و هم اهل سنت هم در مفهوم کلی محاربه

رجحان قول ترتیب و نیز نحوه اجرای مجازات محارب صرف نظر از اختلافات جزئی نسبت به هم  

 دیدگاه نزدیکی دارند.  

 
 راهکارها  پيشنهادات و

  ط جدید ملاحظه شرای  و  پویای اسلامی اجتهاد گردد با توجه ساز کارهای فقه مقارن و  پیشنهاد می 

امنی های اجتماعی و عملیات سالب نظم عمومی مردم و    نا رو به تزاید    گسترش  جوامع اسلامی و

اسلامی به  ،امت  عنایت  با  اسلامی  و  حکومت  فقهای مذاهب  زمان  اقتضای  نظر  مکان    اصل  اتفاق 

بر وحدت    معنای محاربهرابطه با  در راستای پیشگیری و سد ذریعه و دفع مفاسد در  نمایند. سپس  

و درنتیجه با اشراف فقهی بالتبع به تنقیح و تصویب قوانین   ودهاجماع نم   نظر بیشتر و جامع تری

آموزه   این  برکت  به  تا  نمایند.  تام  اهتمام  عمومی  نظم  از  صیانت  و  مدیریت  در  خویش  داخلی 

مخل    و عرصه را بر محاربان و راهزنان پاس دارند. بیش از پیش  وحیانی امنیت شهروندان خویش را  

 نظم و امنیت تیره و تار نمایند. 
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 اجع رنابع و مم
ق(   1405)ی)ابن قدامه( أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد الشهیر بابن قدامة المقدس (1

 .  یبیروت، دار الفکر، ط.الاول  9ج    ،المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی

 .  یق( بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، بیروت، دارابن حزم،ط.الاول1420رشد، محمدبن احمد)  ابن (2

محمد    قیتحق  هـ( سنن ابن ماجه،273  یتا ( )المتوف  ی)بینیالقزو دیزیماجه ابو عبدالله محمد بن    ابن (3

 .  ی،ط الاول2الاجزاء   ه،عددیاالکتاب العرب  ایالناشر دارالاح  یفواد عبدالباق

جز   ،یجز   ابن (4 احمدبن  الحمو  قیوتحق  هیباتحش  یالغرناط  ی محمدبن  القوان1434)ی ماجد    ن یه.ق( 

-لبنان  روتیب  ،هیوالحنبل  هیوالحنف   هیمذهب الشافع  یعل  هیوالتنب  هیمذهب المالک  صیتلخ  یف  هیالفقه

 . یمنشورات دارابن الحزم الطبعه الاول

داود)  ابن (5 بن  محمد  ریاض،الطبعه    1418حزم،  دارالنفائس،  شاکر،  محمد  احمد  تحقیق  المحلیّ،  ق(، 

 . یالاول

 .  روت،اولیب  ، نشردارالکتب العلمیه5ق( فتح القدیر،ج  1415همام، کمال الدین محمد)  ابن (6

جلد، دار الفکر للطباعة   15ق( لسان العرب، 1414الدین، محمد بن مکرم)منظور، ابو الفضل، جمال  ابن (7

 لبنان، سوم.   -دار صادر، بیروت    -و النشر و التوزیع  

 ( اَسنی المطالب، المکتبة الشاملة، الاصدار الثانی. بی تا)ابو یحیی، ذکریا،    الانصاری (8

  ، ی م( المدونه الکبر 1994-1415هـ179مالک بن انس بن مالک بن عامر )  »مالک«،یالمدن  یالاصبح (9

 .  یالطبع الاول  ه،ی، الناشر دارالکتب العلم16ج  4عددالاجزا  

العلم    ه  1412حسین بن محمد راغب)  اصفهانى، (10 القرآن، در یک جلد، دار  ألفاظ  الدار    -ق( مفردات 

 سوریه، اول.   -الشامیة، لبنان  

 . ی، دار الفکر، ط، الاولکشّاف القناع عن متن الإقناع، بیروت(  ق  1402منصور بن یونس)  بهوتی، (11

محمد  جزرى، (12 بن  مبارك  اثیر،  الأثر،  ق  تاه  ی)ب  ابن  و  الحدیث  غریب  فی  النهایة  مؤسسه    5(،  جلد، 

 ایران، اول. -مطبوعاتى اسماعیلیان، قم  

العربی، چاپ    1406)   عبدالرحمن،  الجزیری، (13 التراث  داراحیاء  بیروت،  الاربعة،  المذاهب  علی  الفقه  ق( 

 اول. 

حماد)  جوهرى،  (14 بن  الصحاح  1410اسماعیل  العربیة،    -ق(،  صحاح  و  اللغة  العلم    6تاج  دار  جلد، 

 لبنان، اول.   -للملایین، بیروت  

تفس1990محمد،)  درضا،یرش (15 الحک  ریم(  اله12المنار  ریم»تفسیالقران  العامه    هیالمصر  ئتهیجلد، 

 . ی،ط،الاول6للکتاب،ج

 .  یالاول  ،نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، بیروت، دارالکتب العلمیة،ط   ق(1414ابن شهاب)  الرملی، (16

تهران،   ،5ق، ج 1418 گریوچاپ د،ق( الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دار الفکر، 1427، وهبه)الزحیلی (17

 احسان، چهارم.  

الب1413)میعبدالکر  دانیز (18 المراه  احکام  المفصل  جزئ    تیق(  الرساله  دار  موسسه  بغداد  المسلم 

 .  یبغداد طبعه الاول  الخامس

 ،اول. 1ش( فرهنگ اصطلاحات جزایی )اصفهان: نشر دادیار( ج  1368احمدی، محمد حسین،)  شاملو (19

الدین محمد،)  شربینی، (20 المنهاج  1994شمس  الفاظ  بیروت،    2ج  ،م )مغنی المحتاج الی معرفه مبانی 

 .  یدارالکتب العلمیه، الطبعه الاول
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الشوکان  ی(محمدبن علی)الشوکان (21 عبدالله  الاوطار«    لی»ن  هـ(14140)هـ.1250  یمنیال  یبن محمدبن 

    .یالطبعه الاول  روت،یب-دمشق    بیدارالکلم الط  ریالناشر دارابن کث

  ، یالاحکام؛ الناشر مکتبه الغزال  اتی آ  ریتفس  یف  انیم ( روائع الب1980-ه  1400)یمحمد عل  یالصابون (22

 .دوجلد،اول. هیالطبعه الثان  روتیدمشق موسسه مناهل العرفان ب

آباد   یصالح (23 )  تیا  ینجف  اله  نعمت  »تفسش1376اله  فقه  هیرای(  واحکام  منتشره    یمحاربه،  آن« 

 بهار.  ،9شماره نهم/  دینامه مف  هیدرنشر

جلد، عالم الکتاب،    10ق(، کافى الکفاة، اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغة،  1414بن عباد )  صاحب (24

 لبنان، اول.   -بیروت  

 ایران، سوم.   -جلد، کتابفروشى مرتضوى، تهران    6ق(، مجمع البحرین،  1416)نیفخر الد  طریحى، (25

»المه.ش1387)  نی محمدحس  دیس  ى،یطباطبا (26 س  ریتفس  یف  زانی (  ترجمه:  محمدباقر    دیالقرآن« 

 .25قم،چ    هیحوزه علم  نی موسوى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرس

،  3القرآن، ج  ریتفس  یف  انیمجمع الب  ش(،1350)  فضل بن حسن،  ،ی فضل بن حسن؛ طبرس  طبرسی، (27

 اول.   ؛ ترجمه احمد بهشتی، تهران: مدرسه. انتشارات فراهانی،324ص

منتخب الخلاف،    -ق( تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف  1408)   مفلح بن حسن )حسین(،  ضیمرى، (28

 ایران، اول.   -ره، قم   -جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى    3

(  1407)ابو جعفر، محمد بن حسن    طوسى، (29 به    6الخلاف،    ،ق  وابسته  اسلامى  انتشارات  جلد، دفتر 

 ایران، اول.   -جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 

جلد، المکتبة المرتضویة    8المبسوط فی فقه الإمامیة،    ،ق(1387طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن )  (30

 ایران، سوم.   -لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران  

 اول. ،الارادات، قاهره مکتبه دارالمعرفه   یم( منته1973محمدبن احمد )  یالفتوح (31

ق( بدائع الصنایع فی ترتیب الشرایع، بیروت، دارالکتب  1142علاء الدین ابی بکر بن مسعود)  الکاسانی، (32

 العلمیة، اول.  

القادر(  عوده، (33 التشر1994عبد  الوضع  ییالجنا  عیم(  بالقانون  رسالت،    ،،2ج    ،یمقارنا  مؤسسه  بیروت، 

 . 13(، چروتیب  ،ی)دارالکتب العرب

الدین، سید محمد مرتضى حسین  واسطى، (34 العروس من جواهر  1414)یزبیدى، حنفى، محب  ق( تاج 

 لبنان، اول.   -جلد، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت    20القاموس  

 


